
کفایه الاصول 

مقدمه 

33امر اول: موضوع و مسائل علم 

امر دوم: وضع 

 وضع = ارتباط خاص بین لفظ و معنا مطلب اول: تعریف وضع 

مطلب دوم: اقسام وضع 

.تقسیم اول: وضع یا تعیینی است یا تعینی 

 وضع تعیینی = وضعی که منشا آن جعل جاعل 
.باشد مثل پدري که براي فرزندش اسم می گذارد 

 وضع تعینی =  وضعی که منشا آن کثرت 
 استعمال باشد مثل وضع مدینه براي شهر 

.پیغمبر 

تقسیم دوم: به اعتبار ملحوظ واضع 

 وضع خاص موضوع له خاص: واضع معناي جزئی را .1 
 تصور می کند و لفظ را بر همان معناي جزئی وضع 

«می کند مثل وضع «زید 

 وضع عام موضوع له عام: واضع معناي کلی را .2 
 تصور می کند و لفظ را بر همان معناي کلی وضع 

«می کند مثل وضع «انسان 

 وضع عام موضوع له خاص: واضع معناي کلی را .3 
 تصور می کند ولی لفظ را بر افراد آن کلی وضع 

می کند مثل وضع حروف بنابر نظر بعضی از علما 

 (وضع خاص موضوع له عام: واضع معناي جزئی(فرد .4 
 را تصور می کند و لفظ را بر معناي کلی آن فرد 

.وضع می کند 

مطلب سوم: امکان عقلی اقسام 

 قسم 1و2 قطعا ممکن است. قسم 3 هم ممکن است 
 زیرا با تصور کلی، جزئی بالاجمال تصور می 

 ،شود ولی قسم 4 محال است زیرا با تصور جزئی 
.کلی حتی بالاجمال هم تصور نمی شود 

 مستشکل: می شود با تصور جزئی به تصور 
 کلی منتقل شد و سپس لفظ را بر آن کلی 

.وضع کرد 

 آخوند: این می شود همان قسم اول که وضع عام 
.موضوع له عام است نه قسم چهارم که محال است 

مطلب چهارم: مصادیق خارجی اقسام 

 قسم 1 و 2 مصادیق زیادي دارند مثل اوضاع اجناس  
 و اوضاع اشخاص ولی قسم 3 مصداقی ندارد. بعضی 

 وضع حروف را از قسم سوم دانسته اند که آخوند 
.این نظر را نمی پذیرد 

مطلب پنجم: وضع حروف 

:در وضع حروف سه قول وجود دارد 

(قول 1: وضع عام موضوع له خاص(صاحب فصول 

)قول 2: وضع عام موضوع له عام مستعمل فیه خاص 
(منسوب به تفتازانی 

 آخوند در ردیه قول دوم می فرماید:مستعمل فیه 
 جزئی نیست چه منظور شما جزئی بودن مصداق 

.خارجی آن باشد چه مفهوم ذهنی آن 

:الف: جزئی بودن مصداق خارجی مستعمل فیه 

 قطعا اینگونه نیست زیرا در مثل «اُخرج من 
 البصره» ابتدائیت بصره مصادیق زیادي دارد 

 مثلا از شمال بصره خارج شود با از جنوب یا با 
. ... ماشین یا پیاده و 

  ب: جزئی بودن مفهوم ذهنی مستعمل فیه یعنی 
 مثلا معناي منِ = ابتدائیت + لحاظ لغیره بودن 

منِ 
  در این صورت سه اشکال پیش می آید.

 در اینصورت باید در استعمال حروف دو لحاظ .1 
 داشته باشیم ( یکی لحاظ معناي حرف و یکی 
 لحاظ لغیره بودن) چراکه استعمال بدون لحاظ 
 ممکن نیست در حالی که وجدانا دو لحاظ نمی 

.بینیم 

 این معنا در خارج نمی تواند مصداق پیدا کند .2 
 زیرا«لحاظ»، جزء معنا قرار گرفت در حالی که لحاظ 

 که یک امر ذهنیست هیچگاه در خارج محقق نخواهد 
 شد همانند کلی عقلی (کلی طبیعی + لحاظ 

 کلیت آن) که همه علما می گویند وجود خارجی 
.ندارد 

 اگر لحاظ «لغیره بودن» را در معناي مستعمل .3 
 فیه حروف داخل می کنید باید لحاظ «استقلالی 

 بودن» را هم در معناي اسماء داخل کنید در حالی که 
.کسی این حرف را نمی پذیرد 

) قول 3: وضع عام موضوع له عام مستعمل فیه عام 
(آخوند 

2

3:نکته 

14امر سوم: استعمال مجازي  

11امر چهارم: استعمال لفظ در لفظ 

10امر پنجم: اخذ اراده در موضوع له 

14امر ششم: وضع مرکبات 

25امر هفتم: علامات وضع 

7امر هشتم: تعارض احوال 

23امر نهم: حقیقت شرعیه 

92امر دهم: صحیح و اعم 

18امر یازدهم: اشتراك الفاظ 

16امر دوازدهم: استعمال لفظ دراکثر از معنا 

···امر سیزدهم: مشتق 

مقاصد 

مطلق و مقید .5 

امارات .6 

اصول عملیه  .7 

تعارض ادله .8 

1خاتمه 


